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 االله الرحمن الرحيمبسم 
  .برتري داديمبعضي را بر بعضي ديگر  بنگر چگونه ؛1»...انظُر کَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ«
»لْنمراد از تفضيل، تفضيل دنيوي است به قرينه .تفضيل داديميعني ؛ »افَض »مهضعضٍبعلَى بممكن است سؤال بفرماييد .» ع 

فرمايد كه ما ؛ ميگذاريمكنار هم مي يعني مجموعه آيات را كه.  سياقةكه اين تفضيل دنيوي است؟ به قرينكه از كجا فهميديد 
 بعد ،2»وما کَانَ عطَاءُ ربِّک محظُوراکُلا نمِد هؤلاءِ وهؤلاءِ مِن عطَاءِ ربِّک «. دهيم و هم به كفاردنيا را هم به مؤمنين مي

در .  در چيست؟ در مسائل معنوي كه نيستهانيا  برتري. برتري داديمها را بر بعضي ديگر بعضي از اينبنگر چگونه :فرمايدمي
ارايي و نداري اينكه مردم از نظر استعداد و د. دهد كه در آفرينش تفضيل وجود دارد اين آيه گواهي مي.ائل مادي استمس

 از سانهمه يك و اند همه يكسان آفريده شده:دگوياين تز كه مي. در تكوين ايجاد شده است. متفاوت هستند، اين كار خداست
 قهري اين اختلاف، ةنتيج.  كار خداست اختلاف مواهبشود كه از اين آيه معلوم مي. تز اشتباهي است ،مواهب برخوردار هستند

 ة در يك كلاس هم مثلاًبينيم كهبالوجدان در عالم انساني، مي. هاي مختلف است ناداري در زمينهاختلاف در دارايي و
استعداد و تيزهوش به مراحل آموزان خوشطبيعتاً از همين كلاس يك تعداد دانش.  فرق دارندوآموزان در يك رتبه نيستند  دانش

، يك چيز طبيعي و آشكاري وجود دارد اين كه اختلاف در بين مردم .كنندرسند و يك جايگاهي براي خودشان پيدا ميبالا مي
 . بينيم است و ما داريم مي

 ؟ وجود دارد، چيستاختلاف اينكه حكمت 
در همين سوره اسراء .  موارد تطبيق كنيمةتوانيم در هم يعني مي؛حكمت عمومي استكه اين . استالهي امتحان  تحقق -1

انبياء نيز در . بعضي از پيغمبران را بر بعضي ديگر از پيغمبران برتري داديم. ديگر برتري داديميكم بر مبران را ها ما پي:فرمايد مي
ها در يك درجه نيستند؛ فلزات در يك درجه نيستند؛ غذاها در يك درجه  زمين. يك درجه نيستند؛ انسانها در يك درجه نيستند

ها را بر  ما بعضي از ميوه؛3»کُلِضها علَى بعضٍ فِي الاُنفَضِّلُ بع و...«: يدفرماقرآن مي. ها در يك درجه نيستندنيستند؛ ميوه
 ؛4»...رفَع بعضکُم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِّيبلُوکُم فِي ما آتاکُم رضِ ولَّذِي جعلَکُم خلاَئِف الاَهو ا و« .بعضي ديگر برتري داديم

 آنچه در ةتا شما را به وسيلو جانشينان خود بر زمين قرار داد و بعضي از شما را بر بعضي ديگر برتري داد خدا شما را خلائف 
پس تحقق .  مردم را بيازمايد وخواهد امتحان كند پس يكي از اسباب اختلاف اين است كه خدا مي.اختيارتان قرار داده بيازمايد

 .  يكي از علل اين تفاوت استامتحان الهي
: فرمايدقرآن كريم مي.  متفاوت است،همه اختلافي از يك سنخ نيست. است عمل به احكام خد،يكي ديگر از اسباب اختلاف -2
»هِم ولَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه الاَلَواء ومالس کَاتٍ مِّنرضِ بپيشه آوردند و تقوا اگر مردم ايمان مي؛5»...ر 

ها اي از انساندهد كه عده پس يك نوع ديگر را هم قرآن نشان مي.كرديم آسمان و زمين را به رويشان باز ميكردند، بركات مي
 . شود ميا عنايت  خدا به آنهكنند و بركات ميتورات خداوند عمل به احكام الهي و دس

خدا ثواب و پاداش اعمال بعضي از كساني به ايم معني كه . ست حبط عمل ا دارد بخاطر ديگريةكه فلسفاز نعمت نوع ديگر  -3
شود  اش مي نتيجه.  طلبي ندارندو پاداش د و در آخرت ديگر هيچكنكه مستحق عذاب اخروي هستند را در دنيا عنايت مي

راج است و يك ش استديك روي.  دو رو داردبط حةسك.  تفاوت و اختلافأشود منش  و مي... ورايي، نعمت، مكنت، سلامتيدا
 از يك طرف هم همين )دهند در اين دنيا به او ميمزد اعمالش را( شود، يعني آن شخصي كه دارد عملش حبط مي؛رويش حبط
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كند همين جا به او مزدش را  كار خوب ميه، هر چدهند مجازات نميچرا؟ چون كارهاي بدش . شودنعمت باعث غره شدنش مي
تازه خدا . خورمكنم چوب نميمن هر كار مي: گويدمي. كند بيشتر گناه مي هيچ مشكلي ندارد وكند گناه او خيال مي. دهندمي

 . غافل از اينكه قصه از چه قرار است. دهدنعمت هم به من مي
 -2. ها را متفاوت آفريده است امتحان الهي است كه خدا در تكوين و آفرينش انسان-1: شودپس عواملي كه باعث اختلاف مي

ها شود كه زندگي انسانها باعث مياين. حبط و استدراجي است كه در روايات و آيات آمده است -3. مل به احكام الهي استع
 . متفاوت شود

 ها چيست؟ حكمت آفرينش متفاوت انسان
  در؟دارد؟ هر كسي يك طبيعتي دارد؟ هر كسي يك چيزي را دوست ميهوش آفريده شده است، يكي كند ذهنچرا يكي تيز

 مسطح بودند، اگر دماها يكسان بود، هيچ وقت امكان زندگي در وكسان ها يم كه اگر زمينيجلسات قبل روي اين بحث كرد
 يك بادي بايد اين ابرها را .شود ابر مي ورود شود و به هوا ميتابد به دريا؛ آب بخار ميخورشيد مي! چرا؟ ببينيد. طبيعت نبود
شود كه يك جا هوا منبسط شود و يك اختلاف دما در دو منطقه باعث ميشود؟  باد درست ميونهگچ. هاي خشكببرد به زمين
شود باد كه توليد مي. شود منبسط و باد توليد ميةكند به سمت منطقفشار هواي منقبض بيشتر است و حركت مي. جا منقبض
 به حالت اول يعني حالت  آنها راكند ورها را دگرگون ميباز يك اختلاف دماي ديگري وضعيت اب. برد به مناطق خشكابرها را مي
 يعني اختلاف ؛شود كه اين آب جاري شودباز اختلاف سومي باعث مي. شودمي ايجاد شوند و باران تقطير مي؛گرداندمايع برمي

ود، آب همان جايي كه ها صاف باگر زمين. سطح زمين به صورت رودخانه و چشمه دربيايد و يك مقداري هم در زمين فرو رود
 به زمينها آرام آرام آب درياها. رفتشد و به درياها نمي سرازير نميو جاي ديگررفت فرو ميدر زمين باريد، همان جا هم مي

جاهاي گودتر آب جمع .  اختلاف سطح زمين استأ دريا چون منش؛توانست دريايي وجود داشته باشد اصلاً نميشد و منتقل مي
بنابراين اختلاف باعث امكان زندگي . شدگرفت و كره آبي مير همه جاي زمين يكسان بود همه زمين را آب مياگ. شده است

 جواد أ اگر اختلاف نبود فيض از مبد؛»ا الجوادبد المعن الفيض عطَقَاند لِضاتَّالا ولَلَ«: گويندآن عبارتي كه مرحوم صدرا مي. شود مي
 اين اختلافات هاي مهم پس يكي از حكمت. ندتواند زندگي كدر اختلاف است كه انسان مي. ت منظورشان همين اس،شدقطع مي
 و ؛»أَکْبر تفْضِيلاً و...« بزرگتر استو  آخرت درجاتش بيشتر ؛1»...خِرةُ أَکْبر درجاتٍلاولَ...«: فرمايد بعد مي. اين است
 در دنيا. ا در آخرت بسيار زيادتر استام. بينيد  مينيا همين حدي است كهر اين د طبقاتي دة فاصل.هايش هم بيشتر است تفضيل

تواند بپوشد؟ آخرش خودش  را مي از آنتواند بخورد؟ چقدر را مي از آنيك شخصي ميلياردها تومان پول داشته باشد؛ چقدر
چون آنجا . ش بهره ببرديتواند از تمام داراي در آخرت انسان مي. تواند استفاده كند؟ اما در آخرت اينطور نيست  را مي از آنقدرچ

، سير كه بخورد لذيذترين غذا را ؛برخلاف اينجا.  محدوديت ندارد،شديدتر و زيادتر از اين دنيا استوسعت وجودي انسان خيلي 
تفضيل .  طور نيستآخرت ايناما .  بنوشددتوان  ديگر نمي، سير كه شد را بنوشدنوشابهو بهترين شربت . دتواند بخور ديگر نميشد

: فرمايدمي.  نيست كه همه در يك رتبه باشندگونهاين. ها متفاوتند در آخرت مقام. طبقاتي آخرت بسيار بيشتر استةو فاصل
 هيدر دنيا تفاوت درجات گا. درجات آخرت و برتريهايش، از اين هم بيشتر است ؛»خِرةُ أَکْبر درجاتٍ وأَکْبر تفْضِيلاًلاولَ...«

توانند با او  مثلاً يكي رفت در كاخ رياست جمهوري، ديگر مردم عادي نمي. شودباعث بالا و پايين شدن اشخاص و قطع ارتباط مي
هر كس بخواهد .  ارتباط برقرار است؛ين تفاوت درجات مانع ارتباط نيستا.  نيستگونهاما در آخرت اين. راحت صحبت كنند

هايي حكمت تفاوت در دنيا اين. جواري محقق است اصلاً هم.  برايش ميسر است،اراده كند ببينيد را هر لحظه كه )ص(پيامبر اكرم
به گوييم آن چيزي است كه  چون حكمت كه مي؛ حكمتنه ،البته علل تفاوت(  مبناي شايستگي استاما آنجا بر. است كه گفتيم

اي  عدههاست كه ها و ظلمها و تجاوزگرياندازيين دستا. شود به بشرشود اما يك قسمتي است كه مربوط ميمربوط ميخدا 
. ست ولي اين كار بشر است و اين فساد استا  علتاين هم. شوند فقير اي هم مي عدهشوند ومي غولخورند،  عده ديگر را ميمال

 يكي ؛وت در خلقت استيكي تفا ؛كارهايي كه منسوب به خداست. وييمگهايي كه در آفرينش وجود دارد را ميما داريم حكمت
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دار يكي نعمت مشكل. مشكل استو بيسالم  نعمت ييك. كندعمل به احكام الهي است كه خدا وعده داده است در رزق را باز مي
اما آن چه از سوي بندگان است . شود حبط ميفرددهد و دارد عمل  و آن نعمتي است كه بر اساس استدراج، خداوند مياست

. شود و ما كار به آنها نداريمهاست كه به حقوق همديگر دارند و باعث فاصله ميها و اجحافها و تجاوزگرياندازيهمين دست
 يعني آنجا مثل دنيا نيست و ).حكمت تفاوت آخرت بر مبناي شايستگي است. اين اصلاً حكمت نيست و خلاف حكمت است

 اعمال صالح انسان است كه ةآنچه هست نتيج. اج هم نيست استدربحث عمل به حدود هم نيست و. امتحاني هم در كار نيست
 . هر چه نعمت دارد، نعمت واقعي است

 ؛»فَتقْعد مذْموما مخذُولاً...« هرگز معبود ديگرى را با خدا قرار مده، ؛»...لاَّ تجعل مع اللّهِ إِلَها آخر« 1:فرمايد بعدي ميةدر آي
آيد؛ مابعدش هم منصوب  بر سر فعل مضارع درمي كه است»فاي سببيه« اين فا، .ر خواهى نشستيار و ياو كه نكوهيده و بى

 كه ماقبل خودش را علت  اين است»فاي سببيه«كار . »دقعن تَاَفَ«مثل اينكه گفته باشد .  داردتقديرن ناصبه در چون اَ. شودمي
. اين ماقبل.  راقرار نده با االله، اله ديگر: گويد ميدر اينجا. ي مابعدشود برا علت مي»فا « ماقبلة يعني جمل؛دهد قرار ميمابعد

يگري در كنار االله يعني علت مخذول بودن و مذموم بودن اين است كه اله د؛شود كه تو مخذول و مذموم بنشينيباعث اين مي
ده كه بالنتيجه فرو خواهي نشست مذموم  اله ديگري قرار ن،با خدا :شودليس كنيم اينطور مية س اگر بخواهيم ترجم.قرار دهي

 »خذلان«.  ترجمان ذلت است،خواري.  خذلان استة نتيج،خواري.  به معناي خواري نيست»خذلان« .و مخذول) مذمت شده(
ق يك دوست بر دوست ح.  كرد به حال خود و ياريش نكرديش يعني رها»خذله«.  ياري نكردن ويعني واگذاشتن به حال خود

 از حقشو اگر ايستاد، نگاه كرد اما . تواند از او دفاع كند برود و از او دفاع كندخواهد او را بزند و مي  يكي مييدچيست؟ اگر د
. شود آن شخص خوار مي؛شود خواري  اين رها كردن مية نتيج.رهايش كرد؛ ياريش نكرد. خذله: گويد دفاع نكرد؛ عرب مي

كردن موجب خواري طرف  رهاگاهي. ع رهاكردني خذلان نيستهر نو(واري  يعني رها كردني كه منجر شود به خ»خذلان«
اگر تو با االله، اله ديگري قرار دهي، هم : گويدمي. ، اين خذلان بود كردند)ع( مثل آن كاري كه اهل كوفه با امام حسين).شود نمي

چون وحي به . مفرد است» لجعلاتَ«.  است)ص( اولاً اين خطاب ظاهرش خطاب به پيامبر.كنداي و هم خدا ياريت نميمذمت شده
حكمت .  كه شرك ندارد)ص( پيامبر و آن اينكهايست نكتهاينجا.  نازل شده، خطاب هم متوجه شخص رسول خداست)ص(پيغمبر

گويد تا مردم مبر مياخطاب به شخص رسول خدا چيست؟ آن طور كه در روايات آمده است واقع قضيه اين است كه خدا به پي
.  مصونيمما از شرك: بگويدو  مغرور نشود  به مقام خود بالاترين بشر است، براي اينكه كسي)ص(ضمن اينكه پيامبر. گيرنددرس ب

كند تا ديگران حساب كار خودشان را  فكر نكند، خدا هشدار را اول متوجه عاليترين شخصيت عالم ميگونهبراي اينكه كسي اين
اين شرك، شرك خفي است يا شرك جلي؟ مراد از اما .  پيغمبر امكان شرك داردپس معنايش اين نيست كه. داشته باشند

 يعني چه شرك خفي و چه ؛ مراد باشده هر دوكند ك  اطلاق آيه اقتضاء مي).پرست باشد شرك جلي يعني اينكه شخصي بت(
قيد به شرك خفي و  اين آيه مولدر نظر ا. اي داريم كه مانع اطلاق استيك قرينه لكن اگر خوب دقت كنيم در آيه .شرك جلي
اولاً خطاب به .  شرك خفي است، وجود دارد بر اينكه مراداي كنيم يك قرينهاما آخرش را كه نگاه مي. نيستي يا شرك جل

بورزد، معذب جلي ثانياً اگر كسي به خدا شرك .  دور استاز شرك جلي قطعاً به لحاظ عصمت،  است)ص(پيغمبرساحت مقدس 
ذكر ترين مجازات را   كه سبكاست تهديد برايآياتي كه . ترين مجازاتش استموم و مخذول كمترين و سبكمذ. خواهد شد

 ةديك گوين! زنندبند مي  آدم نكشيد كه به دست شما دست:مثلاً بخواهند فردي را از قتل نفس منع كنند بگويند! (نمايد نمي
با خدا شريك قرار : فرمود ميگونه خدا اين آياشرك جلي بود،مراد آيه  اگر ).دزننآدم نكشيد كه دارتان مي: گويد ميگونهحكيم اين

 چون از آثار شرك خفي اين ؛ شرك خفي است،آيد كه مراداز اين قرينه برمي! نشده خواهيد ماندشده و ياريندهيد كه مذمت
 بدون توجه به اينكه خدا بايد  دراز كرد،اش از خدا قطع شد و دست نياز و استمداد به سوي غير خدا است كه وقتي بنده توجه

توانيم اين را بپذيريم كه اين قرينه  ما مي. رسد به نتيجه نميتلاش كند ههر چ. كند كارها را درست كند، خدا او را ياري نميةهم
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 مانع اين اطلاق  مخذولاًولي مذموماً. كند كه مراد هم شرك خفي باشد و هم شرك جلياطلاق آيه اقتضاء مي. مانع اطلاق است
 . است

 ، قضا يعني حكم كرد.جز او را نپرستيد: و پروردگارت فرمان داده ؛»...وقَضى ربک أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه« 1:فرمايدآيه بعدي مي
 ؛ قضاي تكويني نيست،لاً قضا حكم تشريعي است او.كه جز او را نپرستيد؛ »أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه«.  پرودگار تو؛»کبر«. فرمان داد

در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسمان  ؛2»...فَقَضاهن سبع سماواتٍ فِي يومينِ«. چون در قرآن قضاي تكويني هم آمده است
اين از قرينه فهميده . تدستورات الهي اس و هاقضاي تشريعي فرمان.  آفرينش است؛ اين قضاي تكويني است.در دو روز آفريد

 رب  و او چرا نگفت قضي االله؟ براي اينكه توجه دهد كه چون رب فقط اوست. تورب يعني حكم راند »قَضى ربک و«. شود مي
و به پدر و  ؛»...اوبِالْوالِدينِ إِحسان...«: فرمايدبعد مي. حكم او گردن ننهند به ت و جزالاجرا اس انسان است، بنابراين فرمان او لازم

و به  ؛»...وبِالْوالِدينِ إِحسانا...«: فرمايدمي! جز خدا را عبادت نكنيد! شرك نورزيد: فرمايد پشت سر اينكه مي.مادر نيكى كنيد
بحثهاي   بخواهيم وارداگر(كنم هاي كلي را عرض ميشوم و نكتههاي ريز تفسيري را من وارد نمي نكته.پدر و مادر نيكى كنيد

اين چه حكمتي دارد كه در چند جاي قرآن بلافاصله بعد از امر به توحيد، امر به . )توانيم آيات زيادي را كار كنيم نمي، شويمريز
 يعني از جهت رتبه، .فرمايد  بعد از امر به توحيد، امر به احسان به والدين مي در شش مورد قرآنحداقل. كنداحسان به والدين مي

 به اي بالاتر از برّ  حكمتش اين است كه بعد از توحيد هيچ فريضه.گذاردميبعد از توحيد در مرتبة دوم والدين را احسان به 
 حضرت لقمان به فرزندش  كهكند نقل مي نصايح لقمان راوقتيحتي . پيام دارد! مهمي استخيلي  ة اين نكت.والدين نيست

ها باشد، خدا اي در آسمان يا در زمين و يا در دل صخرهاگر ذره! فرزندم: گويديبعدش هم م! به خدا شرك نورز! فرزندم: گويد مي
-و نصيحت» لاتشرك باالله«وسط اين نصيحت، بين اين . خدا هم نصايح لقمان را در سوره لقمان نقل كرده است. آوردآن را مي

ويي اينكه يك خلأيي گ.  و خود خدا گفته استلقمان قضيه والدين را نگفته! هاي بعدي كه امر به معروف و نهي از منكر كن
هو يعِظُه يا بني لَا تشرِک بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرک لَظُلْم  إِذْ قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ و و«: فرمايدمي! گوش كنيد.  كرده استپرآن را بوده، خدا 

ظِيماين جا .شرك ظلمي عظيم است! به خدا شرك نورز! فرزندم: گفتكرد ميفرزندش را موعظه مي  هنگامي كه لقمان؛3»ع 
وصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشکُر  و« :فرمايدكند، بعد مي لقمان را قطع ميةموعظ

صِيرالْم إِلَي کيالِدلِوما انسان را به والدينش توصيه كرديم؛ 4»لِي و. » بِهِ عِلْم لَک سا لَيبِي م رِکشلى أَن تع اکداهإِن جو

: فرمايد بعد مي؛ 5»نتم تعملُونَفَلَا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعکُم فَأُنبِّئُکُم بِما کُ
»ينا بكرد اما  گويا خلاء نصايح لقمان را كه بايد بعد از توحيد توصيه به والدين را ذكر مي(. گردد به نصايح لقمان دوباره برمي»ي

 توصيه كرده ينگونها كه خود خدا توصيه كرده، پنج جاي ديگر هم! به آيه نگاه كنيد!  خيلي قشنگ است)نكرد، پر كرده است
هاي قبلي هم كه خدا براي امت. هاي ديگر را كرده است بعد توصيه» بالوالدين«: بعد فرموده» لاتشرك باالله«: اول فرموده. است

 إِلاَّ اللّه وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ«.  استفرموده توصيه ميگونه كتب آسماني، همينكرده در توصيه مي

 به  ديگري بالاتر از احسانةبنا شد كه بعد از توحيد هيچ فريضاگر . هاي ديگر را كرده است توصيهبعد ؛6»...وبِالْوالِدينِ إِحساناً
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مفهومش اين .  استمقابل احسان به والدين عقوق والدين.  است مقابل توحيد شرك و آن اينكهوالدين نباشد، يك مفهوم دارد
  !و ناراضي كردن آنها نيستشود كه بعد از شرك، هيچ گناهي بالاتر از نارضايي والدين يم
»مهدأَح رالْکِب کعِند نلُغبا يا اإِممکِلاَه كبر يعني ،هرگاه يكى از آن دو، يا هر دوى آنها، نزد تو به سن پيرى رسند ؛»...أَو 

داد سرشان نزن كه  ؛»...ولاَ تنهرهما...« !به آنها اف هم نگو ؛»...فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف...«. ها آني يعني هر دو؛»کِلاَهما«. پيري
 ةزرگي توصيدر ب اولاً علت اينكه !و با آنها گفتار كريمانه بگو ؛»قُل لَّهما قَولاً کَرِيما و...«!  درشت با آنها حرف نزن.برنجند

 به علت يك وقت.  استكارييكي از آفات پيري فراموشاولاً . شونددر بزرگي پدر و مادر پير مي. ارد چند دليل د،مضاعف كرده
يا مثلاً يك داستان را ده بار تعريف ! پرسي؟قدر سؤال ميكه چ شود ميناراحت فرزندپرسد و  يك سؤالي را ده بار ميفراموشكاري

بداخلاق . يكي سوءخلق است. نبايد ناراحت شويد. كار استه خدا فراموشخوب اين بند. شودآور مي كم چندشديگر كم. كندمي
شود و زود آدم پير خيلي متوقع است؛ دلش نازك مي. يكي توقع زياد است. شودشود و زود عصباني ميتحملش كم مي. شوند مي

به خاطر همين . افتدها از پا ميبايد دستش را بگيرند؛ كمكش كنند؛ گاهي وقت.  يكي هم ناتواني است.دگرداشكش جاري مي
 يك پيامي »عندك«امروز در زمان ما اين كلمه .  پدر و مادر سفارش كرده استرايمسأله قرآن كريم در دوران پيري اضافه ب

به محبت فرزند لان نياز آقا تا پير شد ببرند، بنده خدا ا! خانه سالمندان نبريدبه  پدر و مادر را ،»إِما يبلُغن عِندک الْکِبر«. دارد
تواند آن احساس عاطفي و احساس نياز كه در دل پدر و مادر هست و فرزندشان را دوست آنجا نمي. كار درست نيستاين . دارد

وفايي احساس بي. اش را تأمين كنند احساس غربت دارد ولو اينكه زندگي. جبران كندرا  ،خواهند كه در كنار او باشنددارند و مي
شود، خطر بدزباني فرزند  آور مي اما در اين زمان كه وقتي حراست از والدين رنج. شود و اين كار خوبي نيستد در او زنده ميفرزن

 كه  چيزهمه. كنند كنند اما از نظر اخلاقي حرمت و حدود را رعايت نميلي كمك ميما از نظر فرزندانبعضي از . دگردبيشتر مي
يعني .  معناي مضارع دارد و اسم فعل مضارع،ر استجض به معناي ات»اف«، »...فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف...«: گويد اينكه مي. پول نيست

 وجود در زبان عرباگر معنايي كمتر از اين، : ند فرمود)ع(امام صادق.  از دست تو ملال آوردم؛ از تو نگرانم؛ خسته شدمتومن از 
 »اف«كلمه برند  اي گمان مي عده. تر از اين نبوده است و سبكديگر كمتر. مادر نگوييدبه پدر و  آن را فرمود ميامر ، خدا داشت

كه از فراواني ! اف بر شما ؛1»مكُتاب عِمتئِسد قَ لَ!مكُ لَفأُ«: ند فرمود)ع( اميرالمؤمنين!اف بر شما باد. يك دشنام غليظ است
بلند حرف .  يعني رنجاندني كه با درشت حرف زدن باشد»هرن«؛ »...ولاَ تنهرهما فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف...« .خسته شدمسرزنش شما 

همانطور كه وقتي در محضر بزرگي . زندبلند حرف نميا او  حرمت زائدالوصفي قائل باشد، بواقعاً اگر كسي براي انسان. زدن
 زنيد؛ اين بلند حرف مي وقتي با يكي بلند.آيد ميزنيم كه گاهي صدايمان در ن شماريم آهسته حرف مي هستيم، چون بزرگش مي

 نشانه ادب ، خود آرام حرف زدن.اهميت نداريت كه تو پيش ما صحبت كردن مخصوصاً اگر حالت فرياد باشد، معنايش اين اس
. گرد شيخ انصاري بود، شا)عليه االله رضوان(گويند مرحوم ميرزاي شيرازيمي. نه اينكه گوش بنده خدا اذيت شود و نتواند بفهمد. است

گذاشت پشت  دست مي. شد به طرف ميرزاكرد كه شيخ انصاري خم ميقدر آرام صحبت ميكرد آنوقتي سر كلاس سؤال مي
 گذاشت ي مرزاي شيرازي احترامقدر به مياين! زنند، سكوت كنيد جناب ميرزا دارند حرف مي: گفتگوشش، بعد به شاگردانش مي

! بلند پيامبر را صدا نزنيد: يدفرما  قرآن مي.»...ولاَ تنهرهما...«. زد  آرام حرف ميقدر احترام قائل بود كهاينو او هم براي استادش 
حالا بلند حرف زدن اينجا نه بلند حرف زدني كه صدايت را بشنوند؛ نه . يكي از آداب اين است. كه اعمالتان حبط خواهد شد

اين كارها درست . كنند بحث ميوكنند؛ مناظره  و جلوي پدر و مادرشان درشتي ميكنندها سينه سپر ميبعضي! ندرشتي نك
 . نيست
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. وجود دارد كه عاق اولاد هم آمدهدر روايات . »و بالاولاد احسانا«: فرموده در قرآن به اولاد نشده است؟ نايچرا هيچ توصيه
يوم يفِر « : قرآن هم اشاره دارد1.ق اولاد گوشزد گرديده است خطر عاهمانطور كه عاق والدين تغليظ شده در خيلي از روايات هم

 اي  عده؛3»بنِيهِ صاحِبتِهِ و و« .و از مادر و پدرش گريزد، در آن روز كه انسان از برادر خود مى ؛2»وأُمِّهِ وأَبِيهِ * الْمرءُ مِن أَخِيهِ
 نگه داشتند؛ احترامت را.  مانع ندارد هستم هر كار كردمپدرمن :  بگويداندتو پس كسي نمي. كنندفرار مي و زن و فرزندانهم از 

هاي ظالمانه به فرزندان چيزي نيست كه نوشته  گيري ها و اشكال ها، دشنام هاي غلط، ضرب و شتم تنبيه! حد خودت را نگه دار
اما چرا . جازات دارد مادر را عاق كنند، روز قيامت م يعني اگر اولاد هم پدر و.اي عاق اولادند  كه عدهما روايات صريح داريم. نشود

كند كسي كه خودش دارد احسان مي. به خاطر اينكه پدر و مادر در معرض افراط در احسانند. ه است؟ دليل داردفرموددر قرآن ن
پدر و مادر نياز به . روشد يك وقت به خاطر احسان كردن آخرتش را نف!مواظب افراط باش: بايد بگويند. يه نداردديگر نياز به توص

ها اين  اما بچه. فداي فرزندشان كنندجان خود را  حاضر هستند .ا داده بسيار زياد استچون محبتي كه خدا به آنه. توصيه ندارند
 سربالايي ي است كه از مثال ماشين،ها بچه مثال.اي كه پدر و مادر به آنها دارند، آنها به پدر و مادر ندارندآن علاقه. طور نيستند

: بايد بگويند  ميرود كه دائمياشيب سردرمانند كه پدر و مادر مثل ماشيني مياما . برنگرددتا  !گاز بده: مرتب بگويند. رودبايد بالا 
 أَزواجِکُم يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ مِن«: گويدمي.  حالا ببينيد از اين ترمزها در قرآن زياد است!نده سنگين برود! ترمز بگير

لَادِکُمأَوو ا لَّکُموديعني افراط . بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند! ايد اى كسانى كه ايمان آورده ؛4»...ع
 . پس دليلش اين است كه پدر و مادر نياز به توصيه ندارند. نكنيد

 يك ،»خفض جناح« . براي پدر و مادر بال تواضع را فرو بياور از روي رحمت؛5»...واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ«
 براي »مِن الرحمةِ«؟ اين قيد »مِن الرحمةِ«چرا فرمود . )يك واژه كنايي است(  كنايه از تواضع؛اصطلاحي است به معاني تواضع

 .تواضع فرزند بخاطر مال است پولدار است و پدريك وقت . اشداب متعدد داشته بتواند اسبچيست؟ ظاهراً اين است كه تواضع مي
از روي رحمت تواضع : يدفرما مي. از روي ترس است اوتواضع. ترسد از او مي يك آدم قلدرمĤبي است و پسرپدريك وقت است كه 

 و بگو ؛6»حمهما کَما ربيانِي صغِيراقُل ربِّ ار و...«!  از روي دوستي و شفقت نسبت به آنها تواضع داشته باش؛ي خدا باشد براو
 چون خدا گفته، و  اما اين دعا اولاً.گونه كه آنها مرا در كوچكى تربيت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده همان! پروردگارا

 دعا كنيد، اين نگونهيشما هم ا!  دعا كنگونهگويد اينوقتي خود خدا مي.  استجابتش را نيز تضمين كرده است، بگوگونهه اينفرمود
؛ شودمياقتباس آيه  اين عبارت،. »رب اغفرلي و لوالدي و رحمهما كما ربياني صغيرا«:  مثلاً در نماز بگوييد.اجابتيعني تضمين 

 :شود كه بگوييماز اين فهميده مي.  علت آورده؛ چون كه در كودكي من را پرورديدند واين كه تعليل كرده. ولي به همان معناست
 براي . كنند كاريتوانستند  نميجز اينابي به گردنشان افتاده بوده؛ رورش پدر و مادر به خاطر اين محبت غريزي بوده و مثل طنپ

  تفكرقرآن اين!  اين چه ارزشي دارد؟. بچه خودشان را دوست داشتند چون.، بخاطر الزام غريزه محبت فرزند بوده استخدا نبوده
 ما گاهي! دقت كنيد. اندازددرست است كه كشش غريزي بوده اما اين را از ارزش نمي. ين ارزش داردا: گويد مي. كندرا نفي مي

به اين . شود به اين سادگي ارزش خوبي ديگران ضايع نميشويم  مينظري دچار تنگ باشدگويند كار براي خدادر مسائلي كه مي
همان طور كه در كودكي ! بگو خدايا: فرمايد را كردند؛ اما قرآن ميپدر و مادر به خاطر كشش غريزي اين كار! بله. سادگي نيست

آيا پدر و مادر . يك نكته جالبي كه در آيه است؛ آيه اطلاق دارد! من را پروريدند و اين كار ارزشمند را كردند به آنها رحم كن

                                                 
 .، ابواب احكام الاولاد21الشيعه، ج   وسايل-1

 35 و 34 عبس آيه -2

 36آيه  عبس -3

 14يه  تغابن آ-4

 24 اسراء آيه -5

  همان-6



 7                                                                                                                                 م تفسير موضوعي قرآن كريمدوره نه
 

بنابراين حرمت . كارها را آنها هم كردندچون عين همين . پدر و مادر كافر هم مشمول هستند! مؤمن مشمول اين آيه هستند؟ نه
 حرمت آنها و درشت سخن نگفتن و در حفظ حريم و.  واجب استوه براي پدر و مادر كافر محقق چه براي پدر و مادر مؤمن و چ

هاي در همين يزد يكي از شخصيت. پيري به دادشان رسيدن، چه پدر و مادر مؤمن باشند چه غيرمؤمن بر عهده فرزند است
وزه درس خواند و ايشان در جواني مسلمان شد و رفت ح. كردند ها نقل ميمي يك جوان زردشتي بوده؛ بعضي از اين قديميعل

اول صبح . ندا بوده هنوز زردشتي  و مادرش همپدر. و طلاب آمده بودند زير نظرش كه همه فضلا  رسيد به مقاميمجتهد شد و
رفته تا دم باغش، بعد هم از بابا با كسب اجازه و احترام نبال سر يك زردشتي پير راه ميكرده، درفته پدر پير را سوار الاغ ميمي

گذاشتتش كرده و ميآورده؛ بغلش ميرفته و بابا را با همين وضع ميدوباره ظهر مي. آمده سر كلاسكرده و ميخداحافظي مي
شأن ما ! حاج آقا: گويندد و مينشو ميناراحتها اين طلبهبوسيده؛ يك روز  شده؛ دست بابا را مي و راست ميزمين، جلويش خم

اطلاق آيه پس ! چه كار كنم؟. اين وظيفه من است. پدرم است: گويدمي!! يد؟كن ميجلو يك گبر اينقدر تواضعبه شماست شما 
 ؛» كافريناالدين و لو كاناكرم الو«: فرمايدمي. كما اينكه روايت هم همين اطلاق را تصريح كرده است. شودشامل كفار هم مي

 اين  آننكه والدين ارزش دارند چيست؟ علت يك نكته جالب كه اينجاست علت اي.پدر و مادر را اكرام كنيد حتي اگر كافر باشند
اي هستند كه وجود ما به آنها حلقه. بالاخره حيات ما به خاطر وجود آنهاست. ها هستنداست كه آنها سبب واسطه حيات ما انسان

توانيم همه جا اگر اين قاعده باشد ما اين قاعده را مي. پس به خاطر اين ارزش دارند. هاي قبل گره خورده و ما موجود شديمسلن
حيات معنوي ابدي است و آثار و بركاتش (  بيشتر استخيلي از حيات مادي  ما كه ارزششحيات معنويرشته  اگر .تطبيق كنيم

گره خورد به وجود يك شخصي، او حكم پدر معنوي ) آثارش هم محدود است. مادي ابدي نيستاما حيات . ها برابر استميليون
انا و علي ابوا «: ندرسول گرامي فرمود. )ع( و ائمه)ص( مثل پيامبر؛دكنشود و حكم پدر پيدا مي سنگين ميويكند و حق پيدا مي

اين آيات از والدين رسول خدا و مراد در : گويند ميت اين كه بعضي از روايا.من و علي دو پدر اين امتيم ؛1»هذه الامه
گفتيم گاهي وقتها در مفهوم يك . اين از باب جري و تطبيق است.  زديم نداردهايي كهالمؤمنين هستند، اين منافاتي با حرفامير

اين از باب بيان نمونه است و در . استابيطالب  بن  مراد از صراط مستقيم علي»اهدِنا الصِّراطَ المُستقِيم«: گويند آيه، مثلاً مي
: فرمايديا مثل همين در سوره اسراء مي. گويند معمولاً در جري بارزترين نمونه را مي. گويند جري اصطلاح تفسير هم به آن مي

اشكالي هم ندارد كه ما . ي استاين هم از باب جر. اميه است بني»شجره ملعونه«: گفتند ؛2»...والشجرةَ الْملْعونةَ فِي القُرآنِ...«
.                                         اين از باب جري است. ها هستندمراد اين: اشاره كنيم و بگوييم... ها و به اقوام ديگري مثل اين صهيونيست

 بسم االله الرحمن الرحيم
 صحابه كيست؟ 

 .  شده استهاي زيادي از صحابي تعريف
مـثلاً در مسـجد پيـامبر در نمـاز          . حتي اگر يك مرتبه باشـد     . گويند  مي االله را ديده باشد به او صحابي       لماني كه رسول  هر مس  -1

  .ديده استشركت كرده و حضرت را 
با پيـامبر حشـر و      . شود  ، صحابي گفته نمي   به صرف ديدن  .  مجالست هم داشته است    )ص(هر مسلماني كه يك مقداري با پيامبر       -2

  .لستي داشته استنشر و مجا
كـه ايـن مـوارد      .  است  شركت داشته  )ص(يا در يك جنگ با پيامبر     .  همنشين بوده است   )ص(هر مسلماني كه يك سال با پيغمبر       -3

 . د و مدرك ندارد هيچكدام سنهمه تحكم است،
 در   حـديث از او    5374بوده كه   ره   حديث نقل كرده است، ابوهري     )ص(مبرا كه بيشتر از همه از پي      اي   صحابي  ر رابطه با علم حديث،    د

 از كودكي در خدمت )ع(و امام اميرالمؤمنين!!  نبوده است)ص( االله  سال هم بيشتر با رسول3سنت نقل شده است و  كتب حديثي اهل
 حديث بيشتر از حضرت نقل نشده است؛ يعني چيزي حدود يك يـازدهم احاديـث               500ي دست ايشان بود،        و پروريده  )ص(پيغمبر

                                                 
 .، نشر دارالذخائر، قم275، ص )طاوس سيدبن( سعدالسعود -1

 60 اسراء آيه -2
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! برو تا محبتـت بيشـتر شـود   !! زياد اينجا نايست، برو   : فرمودند  كه قبلاً هم عرض كردم كه پيغمبر خطاب به ابوهريره مي          !! هابوهرير
ت اين هم يك حرفـي اس ـ     .  حديث نقل كرده است    5374   سال، 3 حالا با همين  . كند  دانستند اين فرد روزي مشكل درست مي        مي
 .  بايد جواب بدهندكه

  فصل پنجم
 اگر همين مقدار را هم خوب ياد بگيريد،         . را بيان كنم   كنم مطالب مهم و عصاره      سعي مي . كنم علم درايه ذكر مي    از   من مطالبي را  

  .انصافاً يك تسلطي داريد
 اصلاً ملاك قبول يا رد روايات چيست؟ آن چيزي كه در علم حديث خيلي مهم است                 روايت چه كساني قبول يا مردود است؟      

بعضي روايات هسـتند    .  مهم است   فهم حجت از لاحجت    .ه ما بفهميم چه خبري حجت و چه نوع خبري لاحجت است           اين است ك  
 .كه حجيت نداشته و قابل اعتماد نيستند

 :شرايط راوي خبر واحد 
ما . ي استبعضي از اين شرايط اجماعي و برخي اختلاف.  شرايطي داشته باشد تا ما بتوانيم خبرش را قبول كنيم           شخص راوي بايد  

 .كنيم و روي موارد اختلافي هم بحث خواهيم كرد در اينجا همه را مطرح مي
چرا؟ چون خبرگفتن يك نـوع شـهادت اسـت،          .  كافر اگر خبري را گفت، قابل قبول نيست         و  يعني شخص غيرمسلمان   : اسلام -1

انـد و شـهادت كـافر هـم قبـول            ف را زده   اين حـر   )ع(دهد كه امام صادق     قال الصادق يعني دارد شهادت مي     : گويد  وقتي شخص مي  
خواهـد كـافرزاده باشـد و يـا       مسلمان بوده و اكنون كافر شده اسـت، مـي         نيست، حالا چه كافر ذمي باشد، چه مرتد باشد كه قبلاً          

ه و  ه مشـب   مثل غـلات،  .  از طوايف اسلامي باشد كه به ظاهر ادعاي اسلام دارد ولي از نظر ما كافر است                  هر چه باشد،    مشرك باشد، 
 . مجسمه، اينها كافرند

 غـلات .  كساني كه براي خداوند، جسميت قائلنـد       مجسمه .دهند   كساني هستند كه خداوند را شبيه اشياي ديگر قرار مي          همشبه
 هـم آنهـايي هسـتند كـه بـه           نواصـب . برنـد   كنند و آنها را تا مرحلة الوهيت بالا مي           غلو مي  )ع(بيت كساني هستند كه در حق اهل     

 .پس اولين شرط، اسلام است.  قبول نيست از اينهاهيچ كدامروايات . ؛ اينها كافر هستنددهند يت دشنام ميب اهل
گويند كه دائم  اي مي  به ديوانه مطبق. ديوانه ادواريديوانه مطبق و :دو نوع ديوانه داريم. ست قبول نيخبر شخص ديوانه :عقل  -2

هـاي خـاص حالـت        جنوني است كه فرد در مواقعي از سال يا در ماه           نون ادواري ج. شود   هيچ وقت حالش خوب نمي     ،ديوانه است 
فردي كه جنون ادواري دارد در حالـت        . گويند  به اين جنون ادواري مي    . شود  كند و گاهي دوباره حالش خوب مي        ديوانگي پيدا مي  

 .  اعتبار ندارد ولي در حالت مستي و ديوانگي حديثش افاقه، در حالت هوشياري حديثش اعتبار دارد،
 كلمـة ايمـان در كتـب        .را پذيرفتـه اسـت     و اولاد طـاهرينش      )ع( يعني شخص ولايت اميرالمؤمنين    يعني ولايت؛  ايمان   : ايمان -3

، مـراد از مـؤمن      از كلمـه مـؤمن     در بحثهاي فقهي و اصـولي و تفسـيري            شيعه دوازده امامي؛ چون    حديث و فقه و اصول ما يعني      
 يعنـي شـيعه دوازده امـامي          مؤمن باشد،  :فرمايند   امام مي   وقتي بينيم  حتي در رواياتمان مي   . ناي عام عناي خاص آن است، نه مع     م

 . باشد
مـثلاً اگـر راوي سـني مـذهب     .  راوي مؤمن هم باشد      كه اند لزومي ندارد    بعضي از علما گفته     ي نيست؛  اجماع   در راوي،  شرط ايمان 

در كتب رجال بعضـي  . شود خبر مخالف را هم نقل كرد  مي. به او اعتماد كرد   توان   يباشد ولي انسان راستگو و مورد وثوقي باشد، م        
 از اي  شيخ طوسي و بـه تبـع ايشـان عـده          مرحوم. اند  و علماي شيعه از آنها روايت نقل كرده        اند توثيق شده ) سني(از روات مخالف    

اي هـم هسـتند كـه        ه ايـن اشـكال نـدارد و عـده         گويند كه خبر موثق مخـالف مـورد ثق ـ          محدثين، اين شرط را قبول ندارند و مي       
رسـد، امـام بعـد از ايشـان را            مي )ع(هفتمگويند كه مثلاً وقتي به امام         به كسي مي  » واقفي«(. ها المذهب هستند، مانند واقفي    فاسد

و همين طور فـرق مختلـف،         »ها زيدي«،  »ها  اسماعيلي«.  را به عنوان امام قبول دارند       افطح، بن  عبداالله ،»ها  حيطف«. نپذيرفته است 
 انـد   كه بعضـي گفتـه    را  (حمزه   ابي ابن  علي مثل). المذهب هستند  فاسد... امامي، پنج امامي، شش امامي، هشت امامي و        مانند چهار   

اسـدالمذهب  فسـماعه    درست اسـت كـه       .اند چون ثقه    نقل شده است،      آنها  روايات زيادي از   مهران كه  بن  سماعه و) توبه كرده است  
 چون كسي كه يـك امـام را قبـول نداشـته               اينها مؤمن نيستند، از نظر ما شيعه نيستند؛        .گفته است   اما در روايت دروغ نمي     بوده،
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 شـد كـه در    پس معلـوم .ا هم قبول ندارديعني مانند اين است كه بقيه ر  . گوييم   در اصطلاح و تعريف واقعي به او شيعه نمي          باشد،
 پرهيـز   يعني از كـذب و دروغ     .  باشد  و متحرج  به شرط اينكه فرد ثقه    . اند يمان را شرط ندانسته   ا اي بحث ايمان اختلاف است؛ عده    

 .  اين مشكل ندارد اگر اينگونه باشد و براي ما محرز شد،. كند
يـك  . ملكه يعنـي يـك صـفت راسـخ        (.  كه واميدارد به رعايت تقوي و مروت       اي است   اند ملكه   در تعريف عدالت گفته    : عدالت -4

كنـيم كـه     هيچ وقت فكـر مـي   كنيم، من و شما وقتي به زبان فارسي صحبت مي. كه براي انسان به شدت عادت شده است      صفتي  
اين ملكه است، در خواب هم كـه مـثلاً          . گوييم  همين طور ناخودآگاه كلمات را سرجاي خود مي       ! كجاست؟... جاي فاعل و مبتدا و    

نشـينيد ناگهـان       وقتي پشت فرمان مي    يا مثلاً . گويند  به اين ملكه مي   . د است جاي خو  گويد كلمات سر   زبان هذيان مي   يك فارسي 
دانـد كـه ترمـز        انـد و مـي       اما آدمي كه به او يـاد داده         گذاريد،  اختيار پايتان را روي ترمز مي       آيد بي   شخصي جلوي ماشين شما مي    

  و  گويند تقوي ملكه    مي). يدا كند، تصادف كرده است    كند، تا بخواهد ترمز را پ         كجاست، اما ملكه نشده است، در آن لحظه هول مي         
. كنـد   صفت ثابتي است كه شخص را بر ملازمت و رعايت حدود الهي، انجام واجبات و ترك محرمـات، و رعايـت مـروت وادار مـي                         

 مثلاً   ند،كند كه شأنش را خراب ك     خلاف مروت مثل اينكه يك روحاني كاري        . مروت يعني داشتن اخلاقي كه در شأن انسان باشد        
يا مثلاً با موتور تك !! دهند، انجام دهد سوار ماشيني شود و با عبا و عمامه حركاتي كه برخي جوانان با ماشين در خيابان انجام مي       

وقر گاهي اوقات برخي كارها نفساً حرام نيست، ولي براي يك آدم م           . توان زد  هاي زيادي مي    براي كار خلاف مروت مثال    ! چرخ بزند 
. كنند  خيلي رعايت مي  ... بزرگان ما در نشستن، غذاخوردن و     .  تخمه بشكند و يا ساندويچ بخورد      مثلاً يك عالم وارسته   . سبك است 

مثلاً شخصـي ديـده بـود كـه امـام جماعـت در       . شود  اگر شخصي خلاف مروت از او سربزند، از عدالت خارج مي        اينها مروت است،  
 . رعايت مروت بسيار مهم است. شت سرش نماز نخواند، شخص برگشت و پ)نداختيعني آب دهانش را بيرون ا(مسجد تنخم كرد 

به مـا چـه ربطـي       . خواهد باشد، باشد    چه مي   هر  گويد،  وقتي بنده خدا راست مي    . دن را قبول ندار    عدالت  شرط مرحوم شيخ طوسي  
واهيم بيمارمان را دست يـك زردشـتي        مانند اين است كه بگوييم اگر بخ      . غرض حاصل است    گويد،    دارد، وقتي مطمئيم راست مي    

برايمـان    گـذارد،      و بين مريض مسلمان و زردشتي فرقي نمـي          كُش نيست،  بدهيم، بايد عادل باشد؟ وقتي احراز كرديم كه مسلمان        
بـرايش  ... مسلمان و ... چيني، ژاپني، ايراني  . دهد  كارش را خوب انجام مي      الخمر، اما  شارب  خواهد باشد،     چه مي  هرديگر    محرز شد، 
گويد نقل حديث يك شأن است       مرحوم شيخ طوسي مي   .  نباشد مشكل ندارد    هم عادلاگر   چون غرض ما حاصل است،       .فرق ندارد 

اي  ست؟ راستگويي نتيجة وجود همان ملكه      است و آن هم اين كه صدق قول نتيجه چي          يك نكته اينجا  ولي  . و نياز به عدالت ندارد    
بـه نظـر    . و اگر آن ملكه باشـد، عـدالت محقـق اسـت           .  دليلي ندارد كه راست بگويد      ملكه نباشد، وقتي آن   . است كه تعهدآور است   

ايد؟ مثلاً   من نديدم، شما ديده   . كسي باشد كه عادل نيست، ولي ملزم به راستگويي است         .  مشكل است  دورسد كه تفكيك اين       مي
گويند ما اين شرط را قبول        مرحوم شيخ طوسي مي   . گويد ن ولي ملزم است كه راست بگويد و دروغ         سق است،   بگويند اين شخص فا   

به هرحال هرچه باشد، جـاي احتيـاط    .  ديگر كفايت است، فسق در عمل موجب رد خبرش نيست           وقتي طرف راستگو بود،   . نداريم
 اسـت،   اش در نهايـت صـعوبت      رسد شخصي كه فسوقش ثابت شـد، احـراز راسـتگويي           به نظر مي  . بايد راستگويي احراز شود   . دارد

 . شود اثبات كرد كه اين شخص راستگو است  به اين سادگي نمي).حداقل اين است(
دهد، اما بـالغ      كودكي كه بد و خوب را تشخيص مي       . اختلاف در قبول خبر كودك مميز است      .  معناي روشني دارد   بلوغ:  بلوغ -5

  براي شما اطمينان كه حاصل شـود،      . ول كرد شود قب   غيرمشهور اين است كه مي    .  قبول نيست   خبرش مشهور اين است كه   . نيست
 . قابل قبول است

 به خوبي    خبر را  بتوانديعني فرد   .  ضبط است   نيست،يكي از مهمترين شرايط پذيرش خبر راوي كه ظاهراً اختلافي هم            :  ضبط -6
 شخص در نوشـتن مشـكل       نويسند، مثلاً   ها بد مي    بعضي. كنند  فهمند، و بد نقل مي      ها بد مي   بعضي. درست تحويل دهد  . حفظ كند 
 و خبرش حجت باشد يماين براي نقل خبر مناسب ن. نويسد خواند، بدخط مي كلمات را اشتباه مي. تواند درست بنويسد دارد و نمي

كار نباشد، كلمات را بد حفظ نكند، بد دريافـت نكنـد، بـد ضـبط                 گويد حافظه خوبي داشته باشد، فراموش       حفظ مي  اگر از . نيست
 بعضي در نوشتن به پاي حرف       .اند بنويسد و ثبت كند    اش طوري باشد كه خوب بتو       از روي نوشته بگويد خطش و نوشته        اگر  نكند،
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. بعد هم اگر نوشت، خوب بنويسد و خوب تحويل دهد و اشـتباه نكنـد           . ممكن است كلماتي را جا بيندازند     . رسند  زدن شخص نمي  
 .  اعتبار ندارداگر غير از اين باشد، شخص داراي قوة ضبط نيست و

 :حجيت خبر واحدادامه 
إَنَّ الظَّن لاَ يغنِـي مِـن       ...«. نهي كرده است  از متابعت ظنّ     آيات قرآن    .ندارد و ظن از نظر اسلام حجيت         ظني است   خبر واحد اولاً  

دنبال آن چيزي كه به آن علم نداري،         ؛2»...عِلْملاَ تقْف ما لَيس لَک بِهِ        و« .كند   گمان هيچ كفايتي از حق نمي      ؛1»...الْحقِّ شيئًا 
همـين طـوري    . توانيم بر اساس ظن و گمان به چيزي معتقد شويم و بـه آن عمـل كنـيم                   ما نمي . گويد   عقل هم همين را مي     .نرو
سـت و بايـد     رسد اين كار خـوب ا        گمانم مي  .خوب است و بعد هم بخورد     كنم كه اين دارو برايم        شود كه بگوييم من گمان مي       نمي

 . توان كاري كرد بر اساس گمان نمي. انجام دهم و انجام هم بدهد
مـا فقـط مـوقعي      . كند؟ لابد بايد يك دليـل علمـي داشـته باشـد             را تصحيح مي  آن  اگر خبر ظني حجيت ندارد، چه چيز حجيت         

قتـي بـراي بيمـاري نـزد پزشـك          شـما و  : به عنـوان مثـال    . ي علمي داشته باشد     توانيم به ظن و گمان عمل كنيم كه يك پايه           مي
 براي اين گمان و عمل به  خواهد كرد، ولي گمان داريد وشما يقين نداريد كه اين دارو شما را سالم. دهد  به شما دارو مي رويد، مي

نكه اي وجود ندارد، جز اي     وقتي بيمار شديد راه چاره    كه   )حكم قطعي عقل است   كه  (  و دليلتان هم اين است     داريدعلمي  آن دليل   
 گمـان   دهد كه به ظن و       اين حكم علمي قطعي به شما اجازه مي        اين حكم قطعي و علمي است و      .  كنيد به كارشناس بدن مراجعه   

 ت، يـك دليـل علمـي داشـته باشـيم و      ما براي عمل به ظن و گماني كه اصالتاً جايز نيس          پس گاهي ممكن است   . خود عمل كنيد  
 قبل از اينكه اشـاره      .چرا جايز است؟ چون دليل علمي داريم      . ر واحد ظني جايز است    از جمله عمل به خب    .  جايز باشد   به ظن  عمل

 . كنم اي را عرض مي كنم، يك نكته
مثـل  ( كه بگوييم خبر ظنـي حجـت نيسـت        اگر قرار باشد    . خبر متواتر كم است   . باشند   مي  طع اخبار واحد، ظني   اكثريت قا : نكته

مـا هسـتيم و يـك دريـا خبـر           . شـود    راه عمل به شريعت مسدود مـي       ديگر    ،)ادريس ظاهراً ابن  زهره و   و ابن  )عليه االله رضوان(سيدمرتضي
  خبر متواتر داريم؟ردقچمگر  كنيم؟ چه. السند ظني

 :ادلة علمي براي حجيت خبر واحد
قطعـي   وبراي حجيت خبر ظني ناچاريم دليل علمي        . خواهيم ثابت كنيم كه خبر واحد ظني از نظر شارع حجت است              اكنون مي 

ايـن چيـز    . ما براي اثبات حجيت ظني بايد دليلمـان علمـي باشـد           . توان حجيت ظن را ثابت كرد        چون با دليل ظني نمي     بياوريم؛
 . يح نداردواضحي است كه نياز به توض

 ؛3»...کُم فَاسِق بِنبـأٍ فَتبينـوا  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءَ« :فرمايـد  مي.  ششم سوره حجرات است، آية نباء آية. مفهوم آية نباء -1
 چون ممكـن  ؛) كنيدتحقيق: گويد  ميگويد رد كنيد يا بپذيريد، نمي( . تحقيق كنيد   اي مؤمنان اگر فاسقي براي شما خبري آورد،       

ه بايـد تحقيـق     توان پـذيرفت بلك ـ     توان رد كرد و نه مي      بنابراين نه مي  . ت كه دروغ بگويد   ممكن هم هس     گويد،باست فاسق راست    
 . به خاطر جهالـت و نـاداني بـه قـومي آسـيب بزنيـد               مبادا كه  ؛4»...أَن تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ   «.  تا بفهميم واقعيت چيست    كنيم

»...    ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفاسـق    وليـدبن   خبـر  سبب نزول اين آيه جريـان      .ايد پشيمان شويد    و بخاطر كاري كه كرده     ؛»فَت
 حجت نيست، ادعا  اجماعاًالطائفه شيخ طوسي شاگرد سيدمرتضي كه به نظر استادش خبر واحد   مرحوم شيخ . است) وليدبن عقبه (

جيـت خبـر واحـد آورده     از جمله دلايلي كه ايشان بر ح.ت و استنادش هم به همين آيه است     حجت اس اجماعاً  كند خبر واحد      مي
يعنـي ظـاهر   (منطوق  ساند كه خبر واحد حجت است؟    ر   نباء مي  فهميم كه آية    چه طريق ما مي   حال از    .است، همين آية نباء است    

                                                 
 36 يونس آيه -1

 36 اسراء آيه -2

 6 حجرات آيه -3

  همان-4
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مفهومش اين است كـه     اما  .  تبين كنيد   از وي نپذيريد و تحقيق و       فوري   اي مؤمنان اگر فاسق خبر آورد،      : اين است  )لفظي آية نباء  
ا ن نـدارد و شـم     ينجا همين است و خبر عـادل نيـاز بـه تبـي            گويند مفهوم شرط در ا      ايشان مي . قبول كنيد    اگر عادل خبري آورد،   

 خبر فاسق را نپذيريـد و  :فرمود كرد و نمي    كر مي  خداوند ذ  ،ن داشت  و اگر كه خبر عادل نياز به تبي        توانيد خبر عادل را بپذيريد      مي
 گفتـه    آيـه  مثل اين اسـت كـه     . درن ندا عادل حجت است و نياز به تبي      دهد كه خبر       پس مفهوم اين آيه شهادت مي      ،تحقيق كنيد 

خبر فاسق را نپذيريد تا    خبر عادل را بپذيريد،؛ نپذيريد بلكه بعضي از خبرها را بپذيريد،باشد اي مؤمنان هر خبري برايتان آوردند
اند  قبول نكردهالبته بعضي از بزرگان اين استدلال را       . فهميد  اين را مي  آيه  شما اگر خوب دقت كنيد از مفهوم        . در آن تحقيق كنيد   

چون مفهوم   و آيه مفهوم ندارد، مفهوم وصف است      اند اين   بعضي گفته   .زنيد قطعي و علمي نيست      اند اين حرفي كه شما مي      و گفته 
انصـاف هـم  ايـن       . يه اين است كه خبر عادل حجت است       توانيد بگوييد مفهوم آ     ندارد در مورد خبر عادل ساكت است و شما نمي         

توانـد    اما نمـي ،يه مقداري ركون پيدا كندآتواند به كمك اين  اگر چه شخص مي   . تواند يك دليل علمي باشد      ي اين آيه نم   است كه 
اند و معمولاً هـم در كتابهايشـان خيلـي      بنابراين علما فقط تشريفاتي اين دليل را ذكر كرده.به عنوان يك دليل علمي به كار ببرد     

 . اند تن به اين دليل نداده
 متكلمـين نيسـتند،   وگـوييم منظورمـان اهـل منطـق و فلسـفه        هم كه مـي ءعقلا.  يعني سيره و روش عمليء بنا:ء عقلا بناء -2

 در زنـدگي چيسـت؟      ء روش عقـلا   .يعني همين مردمي كه ديوانه نيستند و عاقـل هسـتند          . منظورمان آدمهاي كوچه و بازار است     
شنويد كه يقين كنيد      شما چند خبر متواتر صبح تا شب مي       . كنند  ي كه به اخبار واحد اعتماد م       است  در عالم اين   ء عقلا روش همة 

شـايد گوينـده    . گوييد بفرماييد داخـل     مي  است، گويد آقاي فلاني    زند و مي     وقتي كسي در خانه در مي      گويد؟ مثلاً   طرف راست مي  
. اعتماد كرده اسـت   ! كنيد؟  از مي چطور درب را ب   . گويد من فلاني هستم      دشمني است كه در خانه آمده و مي        و!! اشتباه كرده است  
يك   ،ءما از اين بناي عقلا.  استءناي عقلاب اين  مختل خواهد شد، زندگي زيراتوانيم به خبر واحد اعتماد نكنيم،      ما در زندگي نمي   

 . جه و يك نتي طوري كه يك صغري دارد، يك كبريام به من اين قياس را ترتيب داده. دهيم رتيب ميتقياس استثنايي منطقي 
خبـر ظنـي را   .  روششان همين اسـت ء عقلاهمة. دمه بود اين كبراي مق.كنند  به اخبار ظني يكديگر عمل مي     ءعقلا :مقدمه يك 

رود، ولي چون در مجموع ايـن روش باعـث ادامـه     البته گاهي اوقات پايشان در چاله هم مي      (. دهند  پذيرفته و به آن ترتيب اثر مي      
 . )اند ن روش را انتخاب كردهشود اي زندگي و گردش زندگي مي

  مـورد خبـر واحـد       در ءگفت كه اي عقلا     مي  شارع بايد  ،مشكلي داشت ) روايت( اگر اين روش در عمل به اخبار واحد          :مقدمه دوم 
ن ولي شارع مقدس هيچ منعي از اي  . كنيد در روايات استفاده نكنيد      از اين روشي كه در كوچه و بازار استفاده مي         . اين كار را نكنيد   

 اي  :فرمـود    نداشـت مـي    اگـر قبـول   . شود كه خداوند اين روش را در روايت هم قبول كـرده اسـت               معلوم مي بالنتيجه  . نكرده است 
رسـيد بـر       مي اينجا كه   اما روايت چون حساسيت دارد،       در كوچه و بازار مشكل ندارد،     . مؤمنان به خبر واحد در روايات عمل نكنيد       

اگر ايـن   . كامل است  ه است، پس مقدمات قياس ما صحيح و       رمودفولي شارع اينگونه ن   . ديك يقين  يا نز   عمل كنيد  مبناي يقينيات 
شود كه خبـر    است و نتيجه اين ميهكرد وليكن نهي نكرد روش در عمل كردن به روايات مشكل داشت بايد شارع مقدس نهي مي    

 ،اند اند و براي حجيت خبر واحد اقامه كرده   ث آورده ترين دليلي كه علماي حدي     محكم. واحد ظني حجت و عمل بدان بلامانع است       
س بـا ايـن دليـل مخالفـت         تر نيست و تا جايي كه بنده خبر دارم هيچ ك           هيچ دليلي از اين محكمتر و دلنشين      .  است  دليل همين

يـك مقـداري   كـار  ممكن است شما در ابتـداي  .  اهل حديث به عنوان يك دليل معتبر علمي آن را قبول دارند         نكرده است و همة   
بينيد كه درست است و اين يك دليـل   ي بررسي كنيد مياين دليل علمي است؟ ولي اگر كم و بگوييد چگونه برايتان مشكل باشد 

 يك آدم راستگو ،شان به محض اينكه يك عادل  در زندگي اجتماعيء ببينيد شارع مقدس نگاه كرده و ديده عقلا    واقعاً. علمي است 
رسـد و   رويـد يـك نفـر بـه شـما مـي       صبح شـما دارد مـي  . دهند  و به اخبارش ترتيب اثر ميكنند بول مي دهد ق   بري به آنها مي   خ

نه، من قبول ندارم، من بايد بروم       : گوييد  نمي. خدا بيامرزدش !  عجب :گوييد  آقاي فلاني هم فوت كرده؟ مي       فهميدي پسر  :گويد  مي
بابـاي متـوفي    .  نفر باشد و به حد تواتر برسد كه فلاني مرده است           پزشكي قانوني، جسد را ببينم، عكسش را ببينم، شهادت بيست         

ايم كه به جز علم به هـيچ چيـز عمـل      رويم و ياد گرفته      ما اخيراً كلاس تفسير مي     :گوييد  مي!  آقا چرا مجلس ما نيامديد؟     :گويد  مي
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 اگر اين كلاس :گويد شخص هم مي!!  بوددهكه پسر شما فوت كرده است، اما به حد خبر متواتر نرسي    بله، دو سه نفر گفتند    . نكنيم
  !را نرفته بودي، بهتر بود

كننـد در روايـات هـم همـين           بيند مردم دارند به خبر ظني عمل مي         پس خبر واحد به اين دليل موثق است كه شارع مقدس مي           
 وقتـي مـردم     . بلـه  :گويـد   ؟ مي گويند شما خدمت امام بودي       همه مي  »الصادق قال«: يعني اگر شخصي آمد و گفت       ؛  اخلاق را دارند  

داد و    العمـل نشـان مـي      عكس     بايد شارع فورآً   ، اگر اين روش در حديث كار درستي نبود        .پذيرند  آدم راستگويي است، مي   بينند    مي
چـون راضـي      چرا نگفت؛   اما .به حديث كه رسيديد اينطوري عمل نكنيد         عقلا در مسائل روزمره اشكال ندارد،      ، ايها الناس  :گفت  مي

 . سكوت شارع به معناي امضاي شارع است. كس اين دليل را اقامه كرده است، تيزهوش بوده است بوده است؟ انصافاً هر
  بـه جاهـاي مختلـف   نماينـده   سـفير يـا    )ص(پيغمبرگرامـي اسـلام   .  اطهار از عمل بـه خبـر واحـد زيـاد اسـت             سيرة پيغمبر و ائمة   

 همين بود كه     نباء ةآيعلت نزول    اصلاً   .ندداد  حضرت ترتيب اثر مي   .  خبر واحد بود   ،آوردند  افراد مي  ، خبرهايي كه اين   فرستادند  مي
يه نـازل شـد كـه از دروغ وليـد           آ وليد دروغ گفت كه نزديك بود جنگ شود،       . ندفاسق ترتيب اثر داد     به خبر وليد   )ص(پيامبرگرامي

يـك اشـكال    بـه ايـن دليـل       البته در اينجـا     . ندكرد  يپيغمبرگرامي به اخبار واحد عمل م     . اسمش را وليد فاسق گذاشتند    . خبر داد 
بحث ما بر سر عمل      ،ندكرد   در مسائل اجتماعي به خبر واحد عمل مي        )ص(مبراتوان گرفت و آن اين است كه بگوييم پي          كوچك مي 

. ت دليل بياوريـد    در مورد روايا    پيامبر هم همينطور، اما    دانيم عقلا كارشان همين است       در مسائل اجتماعي كه مي     .ستا وايتربه  
. االله اينچنـين گفتنـد      يا رسول  :گفت  گشت به پيامبر مي     سفير پيامبر بود براي فلان پادشاه، برمي         رفت فلان منطقه،    آن شخص مي  

 چـون  ؛خواهيم ثابت كنيم خبر واحد عرفي درسـت اسـت      ما كه نمي  . اين چه ربطي به خبر واحد دارد؟ اين خبر واحد عرفي است           
 وارد   بـه اسـتدلال اخيـر      اين اشـكال  .  حديث هم حجت است     در خواهيم ثابت كنيم خبر واحد       مي  ما. كرد   مي  هم عمل  )ص(پيغمبر
 .كند منتها دليل اول كار را درست مي  است،

 ادامة مطالـب را     با توجه به كمبود وقت     .دهند عمل به خبر واحد اشكالي ندارد        اي از روايات هستند كه شهادت مي       مجموعه -3
  .كنيم د موكول ميبه جلسة بع

 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
 : خلاصه مطالب

 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن

 )21اسراء آيه  (»...انظُر کَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ« *

  .هاي مختلف مينه اختلاف در دارائي و ناداري در ز قهراً← تفاوت در مردم در اصل كار خداست -
عمل به احكام  -2 )165انعام آيه  (»...رفَع بعضکُم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِّيبلُوکُم فِي ما آتاکُم و...« ←تحقق امتحان الهي  -1 :ها حكمت

دادن مزد عمل در (حبط عمل  -3 )96اعراف آيه  (»...رضِمِّن السماء والاَلَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم برکَاتٍ  و« ←خدا 
 .)مكمل حبط(استدراج  -4 . )دنيا
 *»...لَلا واتٍ وجرد رةُ أَکْبفْضِيلاً خِرت ر21اسراء آيه ( »أَکْب( 

حكمت تفاوت آنجا  - .جواري نيست ت مانع اتصال و همتفاوت درجات آخر - .تفاضل و فاصله بيش از دنياست - .در آخرت مقامها متفاوت -
 . بر مبناي شايستگي استصرفاً

 )22اسراء آيه ( »لاَّ تجعل مع اللّهِ إِلَها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولاً«* 

  حكمت خطاب؟←توجه به عدم هر دو شرك در حضرت  با -. ظاهر خطاب به پيامبر -
 )توان گفت شرك خفي از قرينه مذموم و مخذول مي(  هر دو شرك است مراد:اطلاق آيه -
* »و اهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت کبى رقَضا وانسنِ إِحيالِد23اسراء آيه (» ...بِالْو( 

  عبادت فقط براي او←توجه به اين كه چون رب فقط اوست : »ربك «-.  فرمان داد←تشريعي  =قضي -
 )در چند جاي قرآن( جا بعد از توحيدمت ذكر والدين در اين حك-
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 )23اسراء آيه (» إِما يبلُغن عِندک الْکِبر أَحدهما أَو کِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً کَرِيما...«* 

  اتضجر←اسم فعل : »اف« . خطر بدزباني فرزند←آورتر است   حراست از والدين رنج←ناتواني توقع،   فراموشي، سوءخلق،← در بزرگي -
 . رنجاندن با درشتي سخن← »نهر«: »لاَ تنهرهما« .) نگرانم؛خسته شدم(

 روايات عاق اولاد - چرا هيچ جا توصيه به اولاد نكرد؟
 *»محالر الذُّلِّ مِن احنا جملَه فِضاخ24 آيه اسراء( »...ةِو(  
 )كفايه(تواضع  = »خفض جناح«
 .نباشد...  تواضع بخاطر طمع و ← »مِن الرحمةِ« -

 *»...ا وغِيرانِي صيبا را کَممهمحبِّ ارثير اين دعا  تأ/ تضمين استجابت بخاطر امر بدعا← دعاي در حق والدين ← )24 آيه اسراء(»قُل ر
 لكن اجر ← زحمات والدين اگر چه از ناحيه كشش غريزي است ← رحم كن چون مرا در كودكي پروريدند ← تعليل ← بر خود فرزند

 .منؤ تعميم اين وجوب در مورد كافر و م←اطلاق آيه  .دارد
ا و علي ان« ← حديث نبوي ← كسي كه حيات معنوي به او گره خورده والد اصلي است ← وابستگي حيات مادي ←علت ارزش والدين 

 »ابوا هذه الامه
 علم الحديث: جلسه دوم

 : آراء  كيست؟صحابي
هر مسلماني كه يك سال با رسول  )ج . هر مسلماني كه زياد با رسول االله مجالست داشته)ب . هر مسلماني كه رسول االله را ديده باشد)الف

 .االله بوده يا در يك غزوه همراه او
 5374  با ابوهريره← االله نقل كرده صحابيي  كه بيش از همه حديث از رسول

 !سنت است چرا؟  حديث از حضرت در كتب اهل500 از اول )ع(االله نبوده اما علي  سه سال بيشتر با رسول←
 . است فهم حجت از لاحجت،دانش مهم. )روايت چه كسي قبول يا مردود است( :فصل پنجم

 :شرايط رواي خبر واحد
 .)از اهل قبله يا غير آنها( مطلقاً  عدم قبول شهادت كافر: اسلام-1
 .قبول خبر ادواري : عقل-2
 عمل اصحاب به ← عمل شيخ طوسي به خبر مخالفين موثق ←اجماع بر اين شرط نيست .  شيعه امامي←ولايت =  ايمان : ايمان-3

 بشرط ثقه بودن و اهل حفظ و صدق ← ... (حمزه و ابي بن  علي–مهران  بن  سماعه–بكير  اخبار افراد فاسدالمذهب از فرق شيعه مثل عبدابن
 .)در روايت

 .)مثل شيخ طوسي در كتاب عده(اند  اي قبول خبر نپذيرفته اين شرط را نيز عده/   تعريف عدالت: عدالت-4
 ضرر  با راستگويي وي غرض حاصل و فسق وي← تواند باشد  فسق در عمل وي موجب رد خبر وي نمي.كند  راستگو بودن كفايت مي:دليل

 .)وقتي ملكه باعثه به تقوي نباشد صدق نيز محرز نخواهد شد(زند  به صدق خبر نمي
 .قوت نوشتن خوب و عاري از غلط و تصحيف در صورت بيان از كتابت/ توان حفظ در صورت بيان از حفظ = مراد از ضبط  : ضبط-6

 چيز حجيت آن را تصحيح مي كند؟ چه ←. ظنّ حجيت ندارد/  خبر واحد  ظني است - :ادامه حجيت خبر واحد
 .عدم امكان عمل به شريعت = عدم حجيت← اكثر قاطع اخبار خبر واحد است :نكته
 . نياز به دليل علمي است:جواب

 )قياس استثنائي(بناء عقلاء  -2  مفهوم آيه نبا-1 :ادله علمي
 .كنند  عقلا به اخبار ظني يكديگر عمل مي):كبري( مقدمه يك
خبر واحد : نتيجه ←كرد لكن نهي نكرده است   اگر اين روش در عمل به اخبار منعي داشت، شارع از آن نهي مي):صغري( مقدمه دو

 .ظني حجت و عمل بدان بلامانع است
 .سيره پيامبر و ائمه پر است از عمل به اخبار واحد
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 :كلمات
ة دودهايي متراكم: نحُاسدرروغن مذاب: دِهان گل قرمز: و 
 پاها) قدم: م: (الاَقْدام پيشاني) ناصيه: م: (النَواصي شوند اخته ميشن: يعرَف

 آستر ـ همراز) بطانه: م: (بطائِن هاي تازه و پربرگ شاخه) فنن: م: (اَفْنان آبي كه در نهايت حرارت و سوزندگي باشد: انْ
 ميوه رسيده: جنَي ) اريكه: م(دار  تختهاي سايبان: الاَرائكِ شود فرشهايي كه گسترده مي) فِراش: م: (فُرشُ
. زناني كه نگاهي كوتاه دارند: الطَرْف قاصِرات نزديك: دان

 كنند يعني فقط به همسرانشان توجه مي
زناني بكر كه هرگز : لَم يطمِْثْهنَّ

 همسراني نداشتند
سنگ معدني قرمز رنگ بسيار درخشنده : ياقُوت
 و باصفا

هاي   پارچهبرگهاي گسترده درختان و: رفْرَف
 زيبا و رنگارنگ

در نهايت سرسبزي و خرمي : مدهĤمتان
 )دو بهشت. (است

 زنان نيكو خلق: خَيرات زناني كه تعلق به همسرشان دارند: مقْصورات در حال فوران) دو چشمه: (نَضّاخَتان
 سراپرده: الخِيام انار: رمان زيباروي: حِسان
ورنِهمِا  چشمزنان سياه) حوراءِ: م: (حقَري تر از اين دو بهشت پائين: دوبنظير نظير يا كم موجودي بي: ع 

خداوند كه صاحب : الجْلالِ و الْاِكرام ذيِ ثابت ماندن و بادوام بودن ـ پرفايده باد: تَبارك
 جلالت و بزرگواري است

 سوره مباركه واقعه

اولياءاالله را در (برد  گروهي را بالا مي: رافعِةُ
 )برد بهشت بالا مي

آورد ـ  گروهي را پايين مي: خافِضَةٌ شود كوبيده و خرد مي: بستِ
را در جهنم سرنگون ) مستكبران(

 كند مي
 قيامت ـ حادثه: الواقعِه لرزش و حركت شديد : رجتِ بر پا شود: وقعَتِ
 پراكنده: منبْثّاً

باءغبار: ه 

 كه گروه تيره روز و بدبخت: اَصحاب الْمشْئمَه
شود  نامه عملشان بدست چپ آنان داده مي

 )  اصحاب شمال(

گروه سعادتمند و : اَصحاب المْيمنَه
خوشبخت كه نامه آنان به دست راست 

 آنهاست

پيشگامان در ايمان و عمل و اخلاق : السابِقُون
 انساني

كسانيكه از نظر مقام به : مقَرَّبون
  هستند   پروردگارشان نزديك

تختهاي بدون سايبان ) سرير: م: (سرُرٍ
كه صاحبان نعمت در مجالس اُنس و 

 نشينند سرور بر آن مي
 )از شراب طهور(جام لبريز : كَأسْ قرار گرفته هم كنار در: موضُون گروه اندك: ثُلَّة

درود ـ تحيت ـ صلح ـ دوري از هر رنج و : سلام
 غم ظاهري و باطني

شرابي كه از نهرهاي ( ـ روان جاري: معين
 )جاري بهشت برداشته شده

 گيرند   نه سردرد مي: لا يصدعون

 سخنان گناه آلود : تَاثْيماً پوشيده: مكْنُون شوند  و نه مست مي: لا ينْزِفَُون
  ريزان: مسكُوب درخت موز: طَلْح

ـ در  زنان عاشق همسر) عروبه: م: (عرُباً  ـ آفرينش نوپديد آوردن: اَنشَْأ متراكم ـ روي هم چيده شده: منْضُود
 مقام پاكي و عفت كامل

 دود غليظ و سياه: يحموم باد كشنده و سوزان: سموم هم سن و سال همسران ـ مثل و مانند: اتَْراباً
 خوان شويم خاك و است: تُراباً و عِظاماً هرگونه گناه: الحِنْثْ ثروتمندان مغرور و غافل: متْرَفين

كنندـ  مسافران كه در بيابان عبور مي: المقْوين كنيد پس پر مي: فمَالِئُون
 نيازمندان

اي دارد كه  گياهي تلخ و بدبو و شيره: زقّوم
 كند  رسد ورم مي وقتي به بدن انسان مي

 زا ابر باران: المزْن

ز سيراب كسي كه هرگ(بيماري عطش : الهيم شكمها) بطن: م: (البطُون
 )شود نمي

 كنيد پس تعجب مي: فَظَلْتُم تَفكََّهون
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  وقت مقرر قيامت: ميقات پيش گيرندگان: مسبوقين
جايگاه ستارگان و مدارات و مسير : النُّجوم مواقِعِ
 آنها

هسمرسد ـ  حقايق قرآن به دل آنها نمي: لاي
 نبايد لمس كنند آيات قرآن را

شويد و تحت  اده نميجزا د: غَيرَمدينين
 قرار نداريد) خدا(ربوبيت 

 گياه خوشبو: ريحان وسائل راحتي و آسايش: روح گلوگاه: الحلْقُوم
حبام سوره مباركه حديد گوي تسبيح: سَروزـ دوران) يوم: م: (اي 

لِجرشْ رود فرو مي: يلَي العتَوي عبر تخت قدرت ) خداوند: (اِس
 كامل بر جهان استيلاء و تسلط. قرار گرفت

 پس چند برابر كند: فَيضاعِفَه يافت

نيات و اعتقاداتي كه قلوب : ذاتِ الصدور
 انسانها را در اختيار گرفته است

 دهد) وام(به خدا قرض : يقْرِض االله بازگشت و سرانجام كارها: تُرجْع الْاُمور با شماست) خداوند(و: هو معكُم
سنيكويي: نيالح رُجعمانِهِم بالا رود: يَطرف راست ايشان: بِاي 

 فريب داديد: فَتنَْتُم بگيريم: نَقتَْبسِ ديوار بلند: فَالْتمَسِوا
 پس دلهاي ايشان سخت شد: فَقسَت قُلُوبهم روند  شتابان مي: يسعي

 )مال(زياد كردن : تَكاثُر

و ) مرگ پيامبر(در انتظار : تَرَبصتمُ
 نابودي مسلمين بوديد

آرزوهاي دور و دراز سرگرمتان : غَرَّتْكُم الْاَماني پس دراز شد: فَطالَ
 ساخت

) فرمان خدا(شيطان شما را در برابر : الغَروُر
 روزگار: الاَمد فريب داد 

 


